
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  E-mail: Mans1252000@yahoo.com                                                                                 :ول مقالهئمس ةنويسند* 

  گرا كمينه ةشدن در زبان فارسي در قالب برنام اصطلاحي

  *وريمهرزاد منص

  
  شناسي دانشگاه شيراز، فارس، ايران دانشيار زبان

 
  15/2/93پذيرش:                                                 30/10/92دريافت: 

 
  چكيده

توان به آن  هاي نحوي مي يكي از مواردي است كه در تحليل ،گيري اصطلاحات در زبان شكل ةنحو
) اشاره كرد كه وي با اشاره به 2014 & 1997( توان به ردفورد مياين موارد  ةاز جمل. ودنماستناد 

 ةفرض فاعل درون گروه فعلي را در قالب برنام ،گيري اصطلاحات در زبان انگليسي شكل ةنحو
 ،اين پژوهش كه به تحليل اصطلاحات زبان فارسي اختصاص يافته است. گرا تبيين نموده است كمينه

اين . كند مي فاعل درون گروه فعلي را تقويت ةدر زبان فارسي فرضيشدن  دهد كه اصطلاحي نشان مي
گيري ساختار گروه بيشينه در زبان فارسي منطبق بر  دهد كه روند شكل پژوهش همچنين نشان مي

  . باشد گرا و از پايين به بالا مي كمينه ةادغام در برنام ةقاعد
گروه ، ن فارسي در سطوح فعل تيرهشدن در زبا دهد كه اصطلاحي اين پژوهش همچنين نشان مي

دهد كه  شده در اين جستار نشان مي تحليل ارائه ،علاوه بر اين. گيرد و ساختارهاي متني شكل مي زمان
سازي  قبل و بعد از انجام فرآيندهايي نظير قلب نحوي و مبتدا ،شدن در سطوح متعدد اصطلاحي
  . گيرد صورت مي

  
  . شدن اصطلاحي، اصطلاحات، ادغام ةقاعد، فاعل درون گروه فعلي، گرا كمينه ةبرنام :يكليدگان واژ

  

  مقدمه. 1
اصطلاحي و  يصورت هاي اصطلاحي كه  ها و فعل المثل مواردي در زبان نظير اصطلاحات، ضرب

 يها ها و گرايش شناسان با نگرش كنند، مورد توجه زبان مي ساختاري ثابت و غير زايا پيدا
)، كيسرو 1998( 2)، اگٌريدي2014 & 1997( 1توان به ردفورد مي جملهباشد كه از آن  مي متفاوت
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  . دنمو) اشاره 2010( و ديگران 6)، ليو2008( 5)، كيشيماتو2002( 4)، ايفل1999( 3بلي
ساختار جمله و گروه ارائه  ،اي در نحو مفاهيم تازه ،اي گرا مانند هر نظريه كمينه ةبرنام

 برنامه مورد نظر است و در اين پژوهش مورد توجه قرار از جمله مفاهيمي كه در اين. نمود
گروه بيشينه به  در اين رويكرد هر. گيري ساختار گروه بيشينه است شكل ةگرفته است، نحو
تك  ايكس( شوند و گروه مياني مي گيرد كه ابتدا هسته با متمم ادغام مي اين صورت شكل

شود تا گروه بيشينه را  مي د ادغاماين سازه سپس با مخصص خو. دهند مي تيره) را شكل
با هسته ادغام و  ،گروه ديگري باشد ةبا اين فرض هر گروه بيشينه كه متمم هست. شكل دهد

 خود با مخصص خود ادغام ةنوب بهبار)  ايكس( بار ةاين هست. گيرد مي گروه مياني ديگر شكل

ر هر گروه بيشينه از ساختا ،به همين شكل. مورد نظر شكل گيرد ةشود تا گروه بيشين مي
گيري  اين فرض برخلاف شكل. بالايي تشكيل شود ةگيرد تا گروه بيشين مي پايين شكل

حاكميت و  ةاز جمله نظري ،ساختار قواعد ساخت گروهي در نظريات پيشين دستور زايشي
  . گزيني است مرجع

ه است، گرا كه در اين پژوهش مورد توج كمينه ةيكي ديگر از مفاهيم مطرح در برنام
 ةتواند در تحليل برنام مي هايي كه بخشي از داده. فاعل درون گروه فعلي است ةفرضي
گيري اصطلاحات و در اين  شكل ةنحو ،خصوص مورد توجه قرار گيرد  گرا در اين كمينه

  . است هاي زباني انجماد عبارتيا  شدن اصطلاحي ،پژوهش
   :دهد مي بررسي قرارطور مشخص دو پرسش اساسي را مورد  پژوهش حاضر به

ييد أگيري ساختار گروه از پايين و بالا را مورد ت اين تحقيق فرض شكلهاي  آيا داده. الف
   ؟دهد مي قرار

توان فرض فاعل  مي پذير اصطلاحات فارسي آيا با توجه به ساختار ثابت و تغيير. ب
  درون گروه فعلي را تقويت كرد؟ 

هاي زباني در  شدن عبارت رتيب انجماد و اصطلاحيدر اين پژوهش با استناد به نحوه و ت
در اين  به اين منظور. دو فرض مطرح در بالا مورد بررسي قرار خواهد گرفت، زبان فارسي

آوري و تجزيه و تحليل شده است تا  اصطلاح گرد دويستبيش از  شاملاي  پژوهش پيكره
و از اين طريق نشان  يمنلحاظ جايگزيني با عناصر ديگر را محك بز تفاوت اصطلاحات به

غير قابل  ،كه چه عناصري از اين اصطلاحات و در چه سطحي از ساختار گروه يمده
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  . گردد مي» منجمد«اصطلاح  جايگزين و به
  

  نظري تحقيق  مباني. 2
فاعل درون گروه فعلي شواهدي را ارائه  ةدر دفاع از فرضي) 2007 & 2004 ,1997( ردفورد

در اين راستا وي نشان . گيري اصطلاحات اشاره كرد توان به شكل ميكند كه از آن جمله  مي
فعل تيره) و برخي ديگر ( صورت گروه مياني دهد كه برخي از اصطلاحات زبان انگليسي به مي
 ةمنظور توجيه ادعاي خود از مفاهيم مطرح در برنام وي به. باشند صورت گروه بيشينه مي به

هاي بيشينه در اين  گيري ساختار گروه شكل ةاين مفاهيم نحو ةاز جمل. گيرد گرا كمك مي كمينه
  . قالب است

گرا از اصطلاحات زبان  كمينه ة) در تحليلي كه در قالب برنام2014 & 1997( ردفورد
 شاملباشند را  مي »فعل و متمم«دهد، گروهي را كه داراي ساختار ثابت  مي انگليسي ارائه

 »مفعول، فاعل، فعل«گروهي را كه داراي ساختار  كند و مي ادغام هسته و متمم فرض
اصطلاحاتي كه از ادغام فعل و . شمرد مي ادغام گروه مياني و مخصص بر شاملباشند را  مي

 ثابت ،باشند و تنها هسته و متمم مي زمان و ساير عناصر متغير، اند، فاعل متمم شكل گرفته
  : است شده ارائه  »1«جملة در  ،است ئه كردهگونه اصطلاحات ارا مثالي كه وي از اين. باشند مي

1. [ (12)]. a) Let’s have a couple of drinks to break the ice . 
                b) Be careful not to upset the applecart. 
                c) The president must bite the bullet (Radford, 2004: 246).  

 

. تنها فعل با متمم ادغام شده تا عبارت اصطلاحي را شكل دهند ،بالادر عبارات اصطلاحي 
 ةاند و بقي شده  اصطلاحي ،در چنين اصطلاحاتي تنها فعل و متمم ثابت هستند و يا به عبارتي

كه در اين  در حالتي. باشند مي عناصر قابل تغيير و جايگزيني با عناصر ديگري از همان دست
 بالاشدن عبارت  ده و انجماد زباني يا موجب اصطلاحياصطلاحات فعل و متمم ادغام ش

ولي متمم  ،شدن پيدا كند توان يافت كه فعل با فاعل حالت اصطلاحي نمي اند، اصطلاحي را شده 
 گونه اصطلاحي را سازد كه هيچ مي بر همين اساس وي خاطر نشان. آن قابل تغيير باشد

ها ادغام نشده  ولي متمم با آن ،م شده باشندتوان يافت كه در آن فاعل و فعل با هم ادغا نمي
  . )Ibid( فعل و متمم نداده باشد، باشد و تشكيل فاعل
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سه عنصر  ها هر كند كه در آن مي وي به گروه ديگري از اصطلاحات زبان انگليسي اشاره
ثابت  »فعل و متمم، فاعل« ةسه ساز در اين گروه هر. اند شده ادغام  »فاعل + فعل+ متمم«

  : توان تغيير داد نمي فاعل را بالاد و برخلاف مثال هستن
2 . [ (13 )]. a) All hell broke loose.  
                 b) The shit hit the fun.  
                 c) The cat got his tongue (Radford, 2004: 247).  

 
توان  مان و فعل كمكي را ميز، ثابت است ،متمم و فعل، كه فاعل اين با وجوددر اين گروه 

  : تغيير داد
 3. [ (15)]. a) All hell will break loose.  
                b) All hell has broken loose . 
                c) All hell could have broken loose . 

  
 4. [ (16)]. a) The shit might hit the fun . 
                  b) The shit has hit the fun . 

                        c) The shit has hit the fun. Radford (Ibid).  

  
 ةكند كه بايد هر سه ساز گونه استنتاج مي ) از اين وضعيت اين2006 & 1997( دردفور

چنين وضعيتي زماني . همجوار باشند و افعال كمكي و زمان جدا باشند ،متمم و فعل، فاعل
شود و سپس به مخصص گروه  فرض كنيم فاعل درون گروه فعلي زايش ميافتد كه  اتفاق مي

   :دهد ) نشان مينمودار( زيرصورت  وي اين وضعيت را به. يابد زمان ارتقا مي
)5.( 

  
  
تواند درون گروه فعلي قرار داشته باشد تا بتواند  مي فاعل صرفاً ،اساس اين تحليل بر
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بودن زمان در چنين  قابل تغيير. اب آيدچنين اصطلاحاتي به حس عنوان يك عضو ثابت به
  . تواند در مخصص گروه زمان ايجاد شده باشد دهد كه فاعل نمي اصطلاحاتي نشان مي

  
  تحقيق   ةپيشين. 3

شناسان قرار  حدودي مورد توجه دستوريان سنتي و زبان تحليل اصطلاحات در زبان فارسي تا
 ،اصطلاحات صورت گرفته است بارةارسي درمطالعاتي كه در زبان ف بابآنچه در . گرفته است
عبارتي درون گروه  ،اصطلاح دهد تصوري كه از اصطلاحات مطرح است اين است كه نشان مي

) از اصطلاحات است كه 1369( شاهد اين ادعا تحليل خانلري. باشد فعلي و تنها بخشي از آن مي
) نيز كه به تحليل ساختاري 1373( هزاد طبيب. نام برده است »عبارت فعلي«عنوان  ها به وي از آن

برخي . اصطلاحات را بخشي از گروه فعلي برشمرده است افعال اصطلاحي پرداخته است، عملاً
اند، نامي از  شدن توجه داشته اصطلاحي ةتري از پديد افراد ديگري كه به ابعاد بزرگ

 »المثل ضرب«راتي نظير اند و با عبا تر از گروه فعلي به كار نبرده شدن واحدي بزرگ اصطلاحي
) و 1383( توان به مظاهري كه از اين جمله مي ها را از اصطلاحات جدا كنند اند آن سعي كرده

باشد  ) مي1377( است، تنها شجري تا آنجا كه نگارنده بررسي كرده. ) اشاره كرد1389( كار گندم
اصطلاحات  - شاره خواهد شدكه در ادامه به آن ا - كه متفاوت از بقيه و در قالب يك تحليل نحوي

  . است را مورد تحليل قرار داده
اولين كسي است كه به بررسي ساختار بخشي از اصطلاحات  ) ظاهرا1373ً( زاده طبيب

آب از «اذعان داشته است كه عبارت  ،عنوان مثال به ،وي در تحليل خود. پرداخته است
هايي چون  از سازه ،لحاظ ساخت بهو  عنوان فعل به ،لحاظ نقش به »افتادن كسي راه ةلوچ و لك

ت معنايي را لحاظ معنايي يك كلي همچنين اين عبارت به. است شده تشكيل ... فاعل، متمم فعل و
. وي بخش اعظم پژوهش خود را به تحليل ساختاري اين عبارات پرداخته است. دهد شكل مي

و  پيشوندي، سادهعال اف ةزاده افعال را از نظر ساخت به سه دست در اين پژوهش طبيب
 اصطلاحيو افعال  مركبافعال  ةوي افعال گروهي را به دو دست. تقسيم نموده است گروهي

زير معرفي  حاوي مواردهايي  تقسيم نموده و افعال اصطلاحي زبان فارسي را داراي ويژگي
   :است  كرده
   ؛كم يكي از دو عنصر فاعل يا مفعول است داراي فعل و دست. 1
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  ؛ فعل و متمم فعل است، مسند، مفعول، كم يكي از پنج متمم فاعل دست داراي. 2
اي جزئي از ساخت فعل اصطلاحي را تشكيل  گونه هريك از سه عنصر نحوي و پنج متمم به. 3
  ؛ گردد معنا مي بي شود و يا كلاً معناي اصطلاح عوض مي ،ها دهد كه با حذف هريك از آن مي

  . پذير است غه صرفكم در دو صي ها دست فعل آن. 4
، باشند كه افعال اصطلاحي بخشي از واژگان مي ) با اشاره به اين1373( زاده طبيب

وي در بخش دوم مقاله به . تحليل نحوي از اين اقلام را نپذيرفته است ،صورتي ضمني به
 وي ابتدا افعال اصطلاحي را به. پردازد ها مي اساس عناصر نحوي آن بندي اين افعال بر طبقه

يكي از نكات ظريفي كه وي به آن . نمايد تقسيم مي »8مركز درون«و  »7مركز برون« ةدو دست
اين است كه وي اذعان  ،بريم نام مي »انجماد«عنوان  اشاره دارد و ما در اين مقاله از آن به

فاعل+ «ة وي انگار. جا نمود هها را جاب توان هريك از سازه نمي داشته است كه در اين عبارات
  . بيند غالب مي ،نشان زبان فارسي است را در اين افعال طبيعي و بي ةكه انگار »فعول+ فعلم

به عواملي كه  ،معيار پرداخته است ةاي گون ) كه به تحليل ساخت محاوره1376( عابديني
را عامل اصلي  گويي پوشيدهوي . است نموده ثر دانسته است اشاره ؤدر كاربرد اصطلاحات م

در  يرا نيز عامل ديگر ها ها و كليشه پرهيز از قالبشمرده و  طلاحات بردر كاربرد اص
عامل ديگري در   را نيز كوشي اصل اقتصاد و كموي همچنين . خصوص ذكر نموده است اين
  . دانسته است باره اين

شناختي  اصطلاحات زبان فارسي و با رويكردي زبان بارةهايي كه در يكي از پژوهش
وي پژوهش خود را در قالب طرح نانبرگ و . باشد ) مي1377( جريش ،صورت گرفته است

 اصطلاحات ،)1994( و ديگران 9اساس نظر نانبرگ بر. است ) انجام داده1994( ديگران
زيرا دستور زايشي تمامي  ؛هاي نحوي در دستور زايشي قرار گيرند توانند مبناي استدلال نمي

ها  آن. )Nunberg & et. al, 1994: 491( گيرد يصورت غير تركيبي در نظر م اصطلاحات را به
تقسيم  هاي اصطلاحي گروهو  عبارت تركيبي اصطلاحيكلي  ةاصطلاحات را به دو دست

اصطلاحاتي هستند كه معني اصطلاح از مجموع  ،ها اصطلاحات تركيبي در تعريف آن. اند كرده
د كه معني اصطلاح از اصطلاحاتي هستن ،هاي اصطلاحي ها به دست آيد و گروه آني اجزا

عبارات شجري اصطلاحات فارسي را به دو گروه . بيني نباشد قابل پيش ،مجموع اجزا
است كه   شده وي خاطر نشان . تقسيم نموده است عبارات تركيبي اصطلاحيو  اصطلاحي
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8 Endocentric Compounds 
9

 Nunberg, G.; 
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  . مقولات نحوي كاربرد چنداني ندارند و عامل معنايي را عامل اصلي قلمداد نموده است
وي در اين . هاي فارسي بر مبناي استعاره پرداخته است لثَ) به تحليل م1383( مظاهري

لحاظ ساخت  است كه به شده هاي فارسي قائل  ساخت دروني و بروني براي مثل دو ،چارچوب
لحاظ ساخت دروني نيز در اين  به. اي براي كل موقعيت ارتباطي است هر مثل استعاره ،بروني

  . باشد دو عنصر استعاري مي قالب هر مثل حداقل داراي
كه در  »اسب چوبي«و  »گل پلاستيكي«با استناد به گروهي از عباراتي چون  )1386( خباز

معناي عبارت مانند  ،ها هم معناي عبارت برابر مجموع معناي اجزاست و هم از طرف ديگر آن
كه تقسيم  دهد نشان مي باشد، عملاً نمي اصطلاحات گروهي با مجموع معناي اجزا برابر

علاوه بر اين، اين عبارات داراي ويژگي زايايي . باشد نمي اصطلاحات به دو دسته قابل دفاع
انار پلاستيكي و ماشين ، توان تركيباتي چون سيب پلاستيكي كه مي ؛ چراباشد نيز مي

بندي دوگانه در  جاي تقسيم كند كه به وي بر اين اساس استدلال مي. پلاستيكي ساخت
طرف آن عبارات تركيبي و در سمت   لازم است يك پيوستار متصور شد كه يكخصوص  اين

اصطلاحات . اصطلاحات استاندارد) قرار دارد :به تعبير ايشان( هاي اصطلاحي گروه ،ديگر آن
وي با توجه به روابط نحوي و معنايي . گيرد تركيبي در بين اين دو سر پيوستار قرار مي

  : دهد رت زير از اين تركيبات ارائه ميصو سه تعريف بهبالا، عبارات 
از  يكو هر xاگر معني ؛ البته طور كامل تركيبي است به xعبارت مركب نحوي . 1
ها  و روابط نحوي موجود در بين آن xتابعي از معاني عناصر پاياني  xهاي نحوي  سازه
   ؛باشد
بعي از معاني تا xاگر معني  ؛ البتهاصطلاح استاندارد است xعبارت مركب نحوي . 2

   ؛ها باشد و روابط نحوي موجود در بين آن xعناصر پاياني و غير پاياني 
طور كامل تركيبي  به xاگر معني البته  ؛اصطلاح تركيبي است xعبارت مركب نحوي . 3
ها  و روابط نحوي موجود در بين آن xاما تابعي از معاني عناصر پاياني و غير پاياني ، نباشد
  . باشد

هاي زبان فارسي صورت گرفته  المثل خصوص ضرب در هايي كه اخيراً پژوهشيكي از 
هاي فارسي  المثل ) با رويكرد افزايش و كاهش معنايي به ضرب1389( كار است، پژوهش گندم

 اگرچه اين پژوهش به اين دليل كه به تحليل ساختاري و نحوي زبان فارسي. باشد مي
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ولي از آنجا كه به بحث ساختاري  ،كند نمي اضر پيداارتباط زيادي با پژوهش ح ،پردازد نمي
. رسد اشاره به آن لازم به نظر مي ،گردند شدن مي شود كه مشمول اصطلاحي مربوط مي

. يابد المثل به يك جمله كاهش مي هاي يك ضرب است كه حكايت  ) عنوان كرده1389( كار گندم
وي . رود المثل به كار مي يك ضربصورت  به ،است  اي كه افزايش معنايي پيدا كرده جمله

هايي كه از  يكي آن :كند ها از طرف گويشوران را به دو دسته تقسيم مي المثل كاربرد اين ضرب
آگاهند كه در اين صورت اين افراد حكايت را  ،رود كار ميه المثل ب حكايتي كه وراي ضرب

هايي كه از حكايت آگاهي  دوم آن ةدست ؛كنند خواني مي شنوند باز برند يا مي بار به كار مي هر
شامل  بيشتروي اين گروه كه . برند آن را در معناي مشخص به كار مي ندارند و صرفاً
  . شناسد ها در طول زمان مي المثل را مسئول تغيير ضربهستند گويشوران زبان 

خصوص اصطلاحات در زبان فارسي صورت گرفته و در اين قسمت  هايي كه در پژوهش
لحاظ ساختاري و معنايي مورد توجه قرار  دهد كه اصلاحات فارسي به نشان مي ،ارائه شد

گيري اين اصطلاحات مورد توجه قرار نگرفته كه  نحو شكل ،ولي در عين حال ؛گرفته است
  . را پر كند تواند اين خلأ مي پژوهش حاضر

  
 ها  تجزيه و تحليل داده. 4

هاي  المثل دهند كه اصطلاحات و ضرب مي هاي مورد بررسي در اين پژوهش نشان داده
عبارت . شوند مي فريزيا  منجمددر اين مقاله  فارسي در سطوح مختلفي ثابت و اصطلاحاً

يع از يك نقطه اشود كه در انجماد يك مايع مانند آب، م مي از اين جهت به كار گرفته »منجمد«
. ح بيشتري را منجمد كندشود تا سط مي سپس اين انجماد گسترده، كند شروع به انجماد مي

گروه ديگر از . شوند گروه عظيمي از اصطلاحات در اين زبان از ادغام فعل و متمم حاصل مي
يك گروه از اصطلاحات زبان فارسي در سطح . آيند فعل و متمم به دست مي، ادغام فاعل

در  امكان تغيير ،در هر سطحي كه انجماد صورت گيرد. شوند مي اصطلاح منجمد به ،جمله
با فرض فاعل درون ( به اين معنا كه اگر انجماد در سطح گروه فعلي. سطح قبل نيست ياجزا

فاعل ( متمم)+ فعل) و مخصص گروه فعلي( مفعول( گروه فعلي) يعني در سطح ادغام فعل تيره
متمم يا هسته) قابل ( تر + فعل تيره) صورت پذيرد، به هيچ وجه يكي از عناصر سطح پايين

. شدن چند جمله است برخي ديگر از اصطلاحات فارسي نيز حاصل همراه. نيستجايگزيني 
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در واحدي فراتر از  ،ها خواهيم پرداخت تفصيل به معرفي آن در اين گروه از اصطلاحات كه به
در اين . شوند هاي ادبي مانند مصرع و بيت منجمد مي ساخت نحوي و در سطح سازه

 ةعايت قواعد شعري برخي از اتفاقات نحوي كه لازملحاظ ر ها به المثل اصطلاحات و ضرب
در اين بخش با تحليل اصطلاحات . مانند قلب نحوي به وقوع مي پيوندد ،ساختي خاص است

 گرا كمينه ةها در قالب برنام گيري آن شكل ةفارسي به معرفي انواع اين اصطلاحات و نحو
  . پردازد مي

  
  فعل تيره)( ادغام فعل و متمم. 4- 1

دهند كه از  ظيمي از اصطلاحات زبان فارسي را آن دسته از اصطلاحاتي تشكيل ميبخش ع
عناصر قابل  ةبقي ،جز متمم و فعل هدر اين اصطلاحات ب. اند ادغام فعل و متمم آن تشكيل يافته

دل فعل) و  + مفعول( گل به آب دادن دستهعنوان مثال در اصطلاحاتي نظير  به. باشند تغيير مي
 »به آب دادن« هاي با فعل ،ترتيب هب »دل«و  »گل دسته«هاي  متمم، فعل) + مفعول( به دريا زدن

ايجاد  »زدن  دريا  به  دل«و  »دادن  گل به آب دسته« ةشوند تا فعل تير ادغام مي »زدن به دريا«و
   :)نمودار پايين( كنند
)6.(  

  
  

   :دهد نشان مي خصوص اين اصطلاحات بودن فاعل را در قابل تغيير »8«و  »7«هاي  مثال
  . گل به آب داد علي دسته )الف. 7
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  . گل به آب داد عموي مدير دسته پسر )ب      
  . گل به آب داد يكي از ورزشكاران معروف ديروز دسته )ج       

  . از فرانك خواستگاري كرد حميد دل به دريا زد و رسماً )الف. 8
  . دير گروه در ميان گذاشتيمما دل به دريا زديم و مشكلاتمان را با م )ب      

  . ميان گذاشت شكستن شيشه را با مادرش در ةكودك دل به دريا زد و قضي )ج      
فاعل قابل تغيير ، بودن متمم و فعل ثابت با وجوددهند  هاي بالا نشان مي كه مثال همچنان

  . است
  : در اين اصطلاحات فعل كمكي و زمان نيز قابل تغيير خواهد بود

  . گل به آب داد علي دسته )الف. 9
  . است گل به آب داده علي دسته )ب      
  . دهد گل به آب مي روز دسته علي هر )ج      

 ،كند بيني مي گرا پيش كمينه ةكه برنام همچنان، دهد تا اينجاي بحث اين بررسي نشان مي
ل تيره حالت چرا كه در اين مرحله فع( گيري نمودار درختي از پايين به بالاست شكل ةنحو

  . )نه گروه فعلي و نه گروه زمان ،است اصطلاحي پيدا كرده
 »10«مثال شوند در  منجمد و اصطلاحي مي ه،صورت فعل تير برخي از اصطلاحاتي كه به

   :اند شده فهرست 
10 .  

  دست كسي را از پشت بستن   گل به آب دادن دسته
  دست كسي را خواندن    دست كسي را كوتاه كردن 

  را) به سروصورت خود كشيدن ( دستي  پاي خود را جمع كردن  و دست
  دل به دريا زدن    دعوت حق را لبيك گفتن

  دل كسي خون كردن    دل كسي به دست آوردن   
 را) داغ كردن   ( پشت دست   آوردن   روده چيزي را در و دل

 ،است دهش كه متمم با فعل ادغام  است كه در عين اين ، گفتنيخصوص اين اصطلاحات در
هاي متفاوت را شامل  تواند مصداق است كه مي شده اي اصطلاحي  گونه ولي بخشي از متمم به

عنوان متمم با فعل  دست كسي به، »دست كسي را خواندن«عنوان مثال در اصطلاح  به. شود
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تواند  عنوان بخشي از متمم مي به »كسي«در چنين اصطلاحي . است  شده خواندن ادغام 
: داشته باشد» 11«جملة متفاوتي مانند هاي  مصداق  

ما دست دشمن را خوانديم ،كه دشمن ما را غافلگير كند قبل از اين )الف. 11 .  
گونه اقدامي  به همين دليل قبل از هر ؛پليس دست سارقان بانك را خوانده بود )ب        
ها را دستگير نمود آن .  
متمم با فعل  ،ان فارسي در برخي مواردكه در ادغام متمم و فعل در زب ديگر اين ةنكت

برخي از . دهد هاي دستوري خود از جمله حرف نشانه را از دست مي شود و نشانه منضم مي
  :است  شده آورده  »12«مثال اين اصطلاحات در 

دو به هم زدن الف) . 12  
دل بستنب)           
دروغ به هم بافتن ج)           
ردن آو دل از عزا درد)           

در كنار هم قرار  در چنين مواردي ارتباط متمم و فعل نسبت به ادغام كه صرفاً ظاهراً
دستوري از  ة) حذف نشان1376( دبير مقدم. تري برخوردار است گرفتن است، از پيوند محكم

) در 1392و 1386( نگارنده. شمرده است هايي را از ويژگي انضمام بر مفعول در چنين حالت
شايد به . دستوري در چنين حالتي را مورد توجه قرار داده است ةحذف نشان قالب انضمام

مربوطه متفاوت  ةت معنايي ارجاع دارد و معناي بستبه يك كلي »اصطلاح«همين دليل باشد كه 
صورت فعل  آمده است و به »10«بسياري از اصطلاحاتي كه در مثال . باشد از معناي اجزا مي

 اين نشان. اند حفظ كرده »را« ةحرف نشان ويژه، دستوري خود به ةشانن ،اند شده تيره ادغام 

بر اين اساس . شدن اين افعال قبل از انضمام اسمي صورت گرفته است دهد كه اصطلاحي مي
 برخي غير، )13مثال ( صورت انضمامي به فعل تيره) صرفاً( برخي از اصطلاحات اين گروه

   :)15مثال ( باشند مي حالت ) و برخي داراي هردو14مثال ( انضمامي
  . )انضمامي( نبايد به دنيا دل بست )الف. 13

  . )غير انضمامي( نبايد به دنيا دل را بست؟ )ب        
  . )غير انضمامي( او دل مادرش را به دست آورد) الف. 14
  . )انضمامي( او دل مادر به دست آورد )ب      ؟
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  . )انضمامي( گفت چيز را او دل به دريا زد و همه )الف. 15
  . )غير انضمامي( چيز را گفت او دل را به دريا زد و همه )ب        
شدن حداقل در اين سطح  انضمام و اصطلاحي ةپديد دهد كه ظاهراً نشان مي بالاهاي  داده

دهد كه كنكاش در اين امر  ها همچنين نشان مي اين داده. گيرد نمي صورت متوالي صورت به
  . داشته باشد رهاوردياي مبحث انضمام نيز شايد بتواند بر

  
  ادغام فاعل + فعل تيره . 4- 2 

مفعول و فعل ، ها فاعل باشند كه در آن گروهي از اصطلاحات زبان فارسي اصطلاحاتي مي
عنوان مثال در  به. توان فاعل را به دلخواه تغيير داد نمي در اين اصطلاحات. ثابت هستند

توان جاي موش را با موجود ديگري نظير گربه  نمي» ... رهموش توي سوراخ نمي«اصطلاح 
  : كار برده ب »... .  سوراخ نميره يگربه تو«جاي آن اصطلاحي نظير  تغيير داد و به

  ...سوراخ نميره  يموش تو )الف. 16
  ...سوراخ نميره ي * گربه تو )ب       

كل عبارت  شد نيزصورت عبارت اضافي با كه فاعل به در اين اصطلاحات در صورتي
 »بادنجان بم«صورت  عنوان مثال اگر فاعل در اصطلاحي به به. باشد اضافي غير قابل تغيير مي

   :توان آن را تغيير داد ، نميباشد
  . بادنجان بم آفت نداره )الف. 17

  . * بادنجان بندر عباس آفت نداره)ب        
تواند تغيير  ان و فعل كمكي ميآنچه در اين اصطلاحات جالب توجه است اين است كه زم

  : كند
  ...سوراخ نميره  يموش تو )الف. 18

  ...رفت  نمي سوراخ يموش تو )ب        
  ...تونه بره  نمي سوراخ يموش تو )ج        

در . است قرار دارد  شده  دهد كه فاعل در بخشي كه اصطلاحي و منجمد اين نشان مي
شده قرار داد كه بتوان جايگاه فاعل را در  حيتوان فاعل را در بخش اصطلا صورتي مي

 زيرصورت نمودار  بهرا » الف 17«توان مثال  بر اين اساس مي. فعلي قرار داد مخصص گروه
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   :نشان داد )19مثال (
)19.(  

  
 

هسته گروه) و ( متمم گروه فعلي) و فعل( مفعول، مخصص گروه فعلي)( ثابت ماندن فاعل
در اين مرحله . دهد كه فاعل درون گروه فعلي است ن ميبودن زمان و فعل كمكي نشا متغير

اين بخش . ستا  شده منجمد  ،است و به تعبير مجازي اين پژوهش  شده گروه فعلي اصطلاحي 
فاعل درون گروه  ةهاي زبان فارسي همانند انگليسي شاهدي خوبي در تقويت فرضي از داده

 شده ارائه  »20«هاي  مثالصورت  به گونه اصطلاحات برخي از اين. آيد فعلي به حساب مي
  : است 

  ؛ دست كسي را در حنا گذاشتنالف) . 20
  ؛ دعوا سر لحاف ملا نصرالدين استب)         
   ؛مار از پونه بدش ميادج)         
    ؛دعوا سر لحاف ملا نصرالدين بودد)         
   ؛تراشند همديگر مي سر ،شوند ها بيكار مي دلاكه)        

  ؛خورد نمي آب از آب تكانو)        
  . نيمش باقي است و رتدو قُز)        

توان گروه حرف تعريف ديگري را جايگزين  نمي »20«شده در  كدام از موارد ارائه در هيچ
برخي از اصطلاحات زبان . شود نمي اصطلاحات زبان فارسي به اين موارد ختم. فاعل كرد

گونه اصطلاحات علاوه بر گروه  در اين. شوند حي ميفارسي در سطح جمله منجمد يا اصطلا
  : باشد زمان و وجه نيز غير قابل تغيير مي، ) تصريف شناسه...فاعل ( فعلي
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  . هميشناس خانه صاحبش را ،خير )الف. 21
  . هكفش، نعمت در بيابان لنگه )ب        
  . پاشنه نميگرده  يكه هميشه ب در )ج        
  . به كاهدون ميزنه ناشي دزد )د        

تغيير  ،است  ها زمان يا وجه تغيير كرده كه در آن »22«صورت  توان به نمي اين جملات را
   :داد

  . شناخت مي خانه صاحبش را ،*خير)الف. 22
  . كفش نعمت بود * در بيابان لنگه)ب
  . گشت نمي * در هميشه به يك پاشنه)ج
  . زد *دزد ناشي به كاهدون مي )د

صورت نمودار  به ،شوند صورت گروه زمان اصطلاحي مي از اين دست كه بهاصطلاحاتي 
 ةدر اين حالت پديد. كنند انجماد) پيدا مي( از پايين به بالا حالت اصطلاحي )23( پايين

شدن بعد از حركت فاعل از مخصص گروه فعلي به مخصص گروه زمان صورت  اصطلاحي
  : گرفته است
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 اين جملات را توان اضافه كرد اين است كه غالباً لات ميخصوص اين جم اي كه در نكته
عنوان مثال  به. است بيان كرد  شده صورتي غير از سبكي كه در آن اصطلاحي  توان به نمي

حتي در برخي از اين . توان به رسمي تغيير داد نمي اي در اين جملات را سبك محاوره
در اين موارد نيز لازم است . وايي استولي فاقد نمود آ ،اصطلاحات فعل اگرچه حضور دارد

. )24( گردد حفظ، است  شده كه بدون نمود آوايي فعل اصطلاحي  كه اصطلاح به همان صورتي
شدن پس از انجام برخي از فرآيندهاي آوايي نظير حذف  اصطلاحي ةدر اين موارد پديد

  : صورت گرفته است
   ؛دوري و دوستي) الف. 24
  ؛به از صد شهر خراب ،يك شهر آباد )ب        
  . برفش بيشتر ،هركه بامش بيش) ج        

برخي از اصطلاحاتي كه در . است در اين مرحله گروه زمان حالت اصطلاحي پيدا كرده
   :است  شده ارائه  »25«هاي  نمونهصورت  به، شوند سطح جمله اصطلاحي مي

  بسياره  قاضي گردو ةخان                                      خاك خور و نان بخيلان مخور. 25
  گندم خط گذاشته ةخدا ميان دان   چادريه بي از بي روسياهي بي
  هبار كج به منزل نميرس    بار به چاله ميره خر، پايش يك

  نده بلند ميشهدود از كُ   ميگذره ،طور بگيري دنيا را هر
  شودذره جمع گردد وانگهي دريا  ذره   كردار نيست دوصد گفته چو نيم

  هسگ زرد برادر شغال    بدتره زخم زبان از زخم شمشير
شوند كه لازم است در  المثل ظاهر مي صورت ضرب بخشي از اصطلاحات زبان فارسي به

از بيش از يك  شده معمولاً هاي اصطلاحي از عبارت لسلهاين س. اينجا به آن پرداخته شود
. اند وي در سطح جمله اصطلاحي شدهلحاظ نح ها به المثل اين ضرب. اند شده جمله تشكيل 

 شده ارائه  »26«هاي  نمونهدر  ،است  شده برخي از اين اصطلاحاتي كه از دو جمله ساخته 
   :است 

  ؛ شناخت، شاخش نداد خدا خر راالف) . 26
  ؛ بخشه شيخ عليخان نمي ،بخشه شاه ميب)        
   ؛پاي لرزش هم ميشينه ،هركه خربزه خوردج)        
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   ؛و باقلا بار كن بيار خرد)        
   ؛دارم حسابه داشتم داشتم حساب نيست، دارمه)        
   ؟منع رطب چون كند ،خورده رطبو)        
  ؟ نديدي ،شتر ديديز)        
  . هنميدون هنوز شب جمعه را ،ي ميكنهيسال گدا صدح)       
به . شوند اصطلاحي مي ،دشون كه در محاوره ظاهر مي اين اصطلاحات به همان صورتي 

است  شده ها اعمال  عبارتي اين جملات نيز بعد از فرآيندهايي نظير حذف كه بر اين عبارت
اند، در حالتي  شده در بخشي از اين اصطلاحات كه از دو جمله تشكيل . شوند اصطلاحي مي

   :باشد اند كه فعل جمله فاقد نمود آوايي مي شده اصطلاحي 
  ؛ قافله د و رفيقشريك دزالف) . 27

   ؛دزد حاضر و بز حاضرب)         
  ؛دست ما كوتاه و خرما بر نخيل ج)        
   ؛گيري معركه سر پيري و د)        
  . مفت سنگ مفت، گنجشكه)        

كه در فرهنگ ايراني، شعر از  دليل اين هاي فارسي به المثل برخي از اصطلاحات و ضرب 
صورت  بخشيدن به كلام است، به هاي آن اعتبار است و يكي از جنبهجايگاه والايي برخوردار 

  : اند شده اصطلاحي  ،شعر
28 .  

ــت دري   ــدد ز حكمـ ــر ببنـ ــدا گـ   خـ
  

ــري  ز ــايد در ديگــ ــت گشــ   رحمــ
  

  طمـــع را نبايـــد كـــه چنـــدان كنـــي
  

  كــه صــاحب كــرم را پشــيمان كنــي
  

  آدينـه بسـازد   اگـر مسـجد   يچـاره ب
  

  يا طاق فرود آيـد، يـا قبلـه كـج آيـد     
  

ــي   ــدت مـ ــا بلنـ ــمن دانـ ــد دشـ   كنـ
  

  دوسـت  زنـد نـادان   بـر زمينـت مـي   
  

حتي از سه يا  ،اند شده ها كه در قالب شعر اصطلاحي  المثل برخي از اصطلاحات و ضرب
  : اند شده چهار جمله تشكيل 

29 .  
ــر ــي    ه ــش م ــدد نمك ــه بگن ــد  چ    زنن

  

   گنـــدد نمـــكبكـــه  واي بـــه وقتـــي
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  شـود  مـي چه خدا خواست همـان   هر
  

ــه آن شــد  هــر ــم خواســت ن   چــه دل
  

  دهنـد  چه نصيب است نه كـم مـي  هر
  

  دهنـــد ور نســتاني بــه ســتم مــي    
  

بر اثر برخي فرآيندهاي نحوي  در برخي از اصطلاحات بنا به اقتضائات شعري و بعضاً

  : دهد ها رخ مي تغييراتي در آرايش واژه... سازي و مبتدا، نظير قلب نحوي

  ؛ رسان يروز ،دوضامن روزي ب الف).  30

  ؛ ريه رو آتيش ميزنهطدستمال قي براي يه) ب

نيز عبارت  »ب 30«در . در جايگاه اصلي خود قرار نگرفته است رسان روزي »الف 30«در 

  . است  شده جا  هاز جايگاه خود جاب براي يك دستمال

جملات  ،شوند هايي كه در شكل اصطلاحي به زبان روزمره وارد مي برخي از عبارت 

اند و اغلب اين موارد ابياتي از  است كه از بزرگان فرهنگ و ادب كشور به جاي مانده كوتاهي

اصطلاحي  ،اين جملات اغلب در سطح يك بيت شعر. )31( باشند شاعران معروف كشور مي

   :اند شده 

31 .  

  زاده گـــرگ شـــود  عاقبـــت گـــرگ 
  

  آدمـــي بـــزرگ شـــود چـــه بـــا گـــر
  

  كـرد  علاج واقعه پـيش از وقـوع بايـد   
  

  سود ندارد چـو رفـت كـار از دسـت     دريغ
  

ــ ــادت ب ــق نيســت  هعب   جــز خــدمت خل
  

ــق نيســت    بــه تســبيح و ســجاده و دل
  

  كمــال همنشــين در مــن اثــر كــرد    
  

  نـه مـن همــان خـاكم كـه هســتم     وگـر 
  

  )سعدي(   

  گيــــرم پــــدر تــــو بــــود فاضــــل 
  

ــل    ــه حاص ــو را چ ــدر ت ــل پ   ؟از فض
  

  )نظامي(   

  شــود ميســر نمــي نــابرده رنــج گــنج
  

اـر  مزد آن گرفت    كـرد  جان برادر كه ك
  

  )حافظ(   

ــالم  ــز ننــ ــان هرگــ ــن از بيگانگــ   مــ
  

  كـرد  آن آشـنا  ،چـه كـرد   كه با من هر
  

)حافظ(    

آرايـش مفعـول    ،شـدن مطـرح اسـت    خصوص اصطلاحات و روند اصـطلاحي  بحث ديگري كه در
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 با تحليل اصـطلاحات ژاپنـي  ) ٢٠٠٨( كيشيماتو. مفعولي است هاي دو مستقيم و غير مستقيم در ساخت
لـي و آرايـش   » مفعول غير مسـتقيم  - مفعول مستقيم«آرايش  استدلال كرده است  مفعـول  « آرايـش اص

 مهنـد  ) و راسـخ 1376( دبيـر مقـدم  . بر اثر حركت به وجـود آمـده اسـت    »مفعول مستقيم - غيرمستقيم
اـب آورده  ) نيز اين آرايش را آرايش بي1382( ا ) نيـز ب ـ 1384( نگارنـده . انـد  نشان زبان فارسي به حس

  .  است انجام آزمايشي صحت آن را نشان داده
نـد نيـز نشـان مـي     صورت مفعول مضاعف مي هاي اصطلاحاتي كه به عبارت دهنـد كـه رونـد     باش
. مفعـول غيـر مسـتقيم اسـت     – صورت آرايش مفعـول مسـتقيم   شدن در چنين ساختاري به اصطلاحي

از ايـن آرايـش    نـد، ا بـه كـار رفتـه   مورد بررسـي   ةمفعولي در پيكر غالب اصطلاحاتي كه با ساختار دو
  :  باشند برخوردار مي

 32 .  
  بره را به گرگ سپردن     آتش به جان كسي انداختن 
  استخوان لاي زخم گذاشتن     آتش را به مال خود زدن  

  تر به كسي نگفتن از گل نازك   آش براي كسي پختن 
  زيره به كرمان بردن    استخوان را به سگ دادن 

در اين موارد نيز در . )33( است  شده مفعول مستقيم حذف  ،ن اصطلاحاتدر برخي از اي
المثل در نگارش فارسي مفعول مستقيم و در نگارش لاتين سمت  آفريني اصطلاح يا ضرب باز

 ييدأرا ت »مفعول غير مستقيم - مفعول مستقيم«نشان  كه اين نيز آرايش بي گيرد مي چپ قرار

   :كند مي
  اختناز قلم اندالف) . 33
  از نفس انداختن ب)        
  به درد سر انداختنج)         

مفعول  -مفعول غير مستقيم«صورت  به بالادر مواردي نيز ممكن است كه آرايش 
) 1373( زادهباشد به همين دليل طبيب مي اين موارد بسيار نادر (. )ب 30( مانند؛ باشد »مستقيم

. )است به چنين موردي اشاره نكرده ،پرداخته استكه به تحليل افعال اصطلاحي زبان فارسي 
ها كه در سطحي بالاتر از گروه زمان  المثل چنين مواردي در جملات اصطلاحي و ضرب

شدن  اصطلاحي ةپديد، در صورت وجود چنين مواردي. قابل انتظار است ،شوند مي اصطلاحي
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ي قلب نحوي در زبان با توجه به ويژگ. است  بعد از حركت مفعول غير مستقيم رخ داده
وجود مواردي از اين قبيل در اصطلاحات زبان فارسي با توجه به توجيهي كه ارائه  ،فارسي

  . دور از انتظار نيست ،شد
  

  گيري نتيجه. 5
كه در اين پژوهش نشان داده شد كه اصطلاحات در زبان فارسي  با توجه به اين

گروه تصريفي) و عبارات ( مانگروه ز، گروه فعلي، هاي متفاوت فعل تيره صورت به
زبان فارسي دو هاي  دهد كه داده مي ، اين پژوهش نشانشوند ثابت) مي( اي منجمد جمله چند

فاعل درون  ةعني فرضيي ،دو پرسش پژوهش حاضر)( گرا كمينه ةهاي برنام فرض از فرض
از پايين به گيري ساختار گروه  روند شكل ،كه در هر گروه بيشينه قاعدة ادغامو گروه فعلي 
  . دنماي مي د، تقويتنكن مي بالا را تبيين

كنون و تا آنجا كه نگارنده بررسي كرده است، بحثي مبني بر توقف روند  اگرچه تا 
 جمله) مطرح نشده است، اين پژوهش نشان( شدن فراتر از ساختار گروه تصريفي اصطلاحي

ز انجام برخي از فرآيندهاي نحوي جمله و بعد اشدن در سطوح بالاتر از  دهد كه اصطلاحي مي
  . يابد مي سازي و نيز قلب نحوي ادامه از جمله مبتدا

  
   ها نوشت پي. 6

1. Radford. A.  
2. O’Grady, W.  
3. Keysar, B.  
4. Ifill, T.  
5. Kishimoto, H.  
6. Liu, Y.  
7. exocentric compounds 
8. endocentric compounds 
9. Nunberg, G.  

  
  منابع . 7
  . : نشر نو تهران. تاريخ زبان فارسي. )1369( پرويز، خانلري •
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 ةنام ويژه( دستور. »جايگاه هسته در كلمات مركب غير فعلي فارسي«. )1386( خباز، مجيد •
  . 167- 153صص . )فرهنگستان

 1ش . 12س . شناسي مجلة زبان. »فعل مركب در زبان فارسي«. )1376( دبيرمقدم، محمد •
  . 46- 2صص . )20پياپي ( 2و 

. يشناس زباندكتري  رسالة. قلب نحوي در زبان فارسي. )1382( محمد، مهند راسخ •
  . هاي خارجي ادبيات و زبان ةدانشكد ،دانشگاه علامه طباطبايي: تهران

كارشناسي  ةنام پايان. شناختي اصطلاحات فارسي بررسي زبان. )1377( مهين شجري، •
 . دانشگاه تربيت مدرستهران: . ارشد

س . نشر دانش. »بندي و ضبط افعال اصطلاحي فارسي طبقه« .)1373( اميد، زاده طبيب •
  . 35 - 31و  23 - 20 صص. )خرداد و تير(. 5و  4ش . 14

اي فارسي گونة  هاي محاوره بندي ساخت بررسي و طبقه. )1376( عابديني، آزيتا •
  . دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزتهران: . كارشناسي ارشد ةنام پايان. تهراني

ي زبان ها المثل بررسي افزايش و كاهش معنايي در ضرب«. )1389( احلهر، كار گندم •
  . 91 - 79صص . 1 ش. هاي زباني مجلة پژوهش. »فارسي

. هاي فارسي بر پاية استعاره بررسي ساختاري مثل. )1383( مظاهري، مسعود •
  . دانشگاه تهرانتهران: . ارشد كارشناسي ةنام پايان

: تهران. دكتري رسالة. اي در زبان فارسي ستهگروه پو. )1384( منصوري، مهرزاد •
  . طباطباييدانشگاه علامه 

ش . 3س . شناسي مجلة زبان و زبان. »انضمام در زبان فارسي«. )1386( -----------  •
  . 140- 125 صص. )6پياپي (. 2

مجلة مطالعات زبان و . »فعل سبك در افعال مركب فارسي«. )1392( ----------  •
 . 106 - 79صص . 1ش . 1س . نهاي غرب ايرا گويش
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